هواپیما در میان توفان می راند

از سقف صندلی ها

ماسک های اکسیژن

بادان وار می بارند

و من بجای توفان

به تو می اندیشم.

دوست داشتم که تو هرگز نمیری
نقاش نبودم

قصه نوشتن نمی دانستم

پس کوشیدم شاعری باشم
که تو را در واژه ها و تصویرهایش

تا جاودانه مکرر کند

اما سروشی گفت

تو اگر جاودانه نباشی

او هم
در گورستان تصویر ها و  واژه هایت

خواهد مرد.

مهماندار هواپیما می گوید

لطفاً ماسک اکسیژن را اول بر صورت خود بگذارید

بعد به پهلو دستی تان کمک کنید.
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